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Abstract 

Although the history of writing and the application of writing in the present geographic 
boundaries of Iran comes back to almost five thousand years ago, our culture has more 
oral aspects and is relied on the customs of variety of live  rituals, and transfers 
unwritten ancient heritage. The fact is that ancient Persian inscriptions date back almost 
to two thousand and five hundred years ago, and the writings of Elamite are several 
millennia older than that. Despite such ancientness in our writing tradition, we have to 
appeal to Sumerian and Akkadian writings in western Iran, in order to understand the 
ritual tradition, such as Nowruz 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1401 پاييز و زمستان، 1، شمارة 1سال  )،پژوهشي(مقالة  ينامة علم دوفصل

 :جوي اسناد ايرانيو در جست

  ت شفاهيپژوهشي در اهميت اسناد كهن مكتوب در حفظ سنّ

  *مزداپوركتايون 

  چكيده
 ـدر ا يايجغراف يكتابت و كاربرد خط و نگارش در درون مرزها خيتار هرچند بـه   يكنـون  راني

 ـ ما فرهنگ رسد، يم نيااز شيهزار سال پ  حدود پنج  بـر  و دارد يشـفاه  وجـه  و جنبـه  تـر  شيب
 انتقال را كهن راثيم نامكتوب يادگارهاي و زند يم هيتك گوناگون و زنده يها آيين ورسوم  آداب

 ـ سال 2500 به حدود باستان يفارس يسنگ يها بهيكت قدمت كه است آن تيواقع. دهد يم  شيپ
 در يقـدمت  نيچن ـ بـاوجود . اسـت  تر سال كهن آن از هزاره چند يلاميا يها نوشته و گردد يبازم

 و اتي ـجزئ از آكنـده  يرانيا فرهنگ در كه نوروز چون يآيين ةسابق شناخت يبرا كتابت، سنتّ
 ـا يغرب نيسرزم در ياكد و يسومر يها نوشته از ميزيناگر ،است متعدد و رنگارنگ يآداب  راني
 يخـال  يجا و كند پر را خلأ نيا تا است كار در يفرخّ و تازه يكوشندگ نكيا ايآ. مييجو مدد
 !كند؟ ييدانا و ادي از آكنده ،است دست در كه يمدارك و اسناد با را »يادي يب« و يفراموش نيچن

 اسناد كهن، سنتّ كتابت، سنتّ نسخة خطي، كتيبة سنگي، ميراث كهن. ها: دواژهيكل

  
   مقدمه. 1

هاي هخامنشيان به زبان فارسي باستان  و نسخه از كتيبه» روايت«از همان روزگاراني كه سومين 
) سرآغاز تجلي زبان فارسي در فرهنگ ايـن خطـه از جهـان رخ    1386نگارش درآمد (قريب  به
اسـت و آن را  » واسـط «قول شادروان استاد جواد مشكور، زبان  دانيم كه فارسي، به مينمايد.  مي
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 زبـان  كـه  فارسـي  زبـان . يـد نام »يانگانم«زبانِ  اصطلاح به و lingua francaو  »ميانجي«بايد زبان 
 بـود ) م 651- 324(حـدود   ساسـانيان  زبـان  نيـز  و) م پ 330- 588(حدود  هخامنشيان خاندان

و  ،مولانـا  ،سـعدي  ،خيـام  ،در اوجي يگانه در كلام فردوسـي تداوم درخشان و پرشكوهش را 
فاصـلة ميـان شـعر     ، امـا حافظ يافت كه اين آثار موهبتي آسماني را براي فرهنگ بشري آفريـد 

  توان بازبيني كرد؟  شكل فارسي باستان بر سنگ و كوه را چگونه مي حافظ و خطوط ميخي
زينـد، از آسـياي ميانـه تـا سراسـر       اند و مي در اين خطة جغرافيايي زيسته اقوام و قبايلي كه

ايران، و از شمال درياي خزر تا سواحل خليج فارس و درياهاي جنوبي ديگر، در تركيه و عراق 
كنوني، و ديگر مناطق دور و نزديك به ما، بسا كه دو يا حتي سه زبان مادري دارنـد و يكـي از   

كـار   و كساني بيرون از حدود قـوم و قبيلـة خـويش بـه    » ديگران«داشتن با  طها را براي ارتبا آن
يكي مردم كرد در بيجارند كه به كردي و تركـي   ،برند. مثال كساني كه سه زبان مادري دارند مي

وطنان ارمني ما در آذربايجان كنوني كـه از كـودكي زبـان     زنند و ديگري هم و فارسي حرف مي
و » واسـط «نزد همـة ايـن مـردم فارسـي زبـان       ، اماآموزند سي و تركي ميراه با فار ارمني را هم

رود.  كـار مـي   است و در مدرسه و مكتب، ادارات دولتي، و ثبت اسناد بـه » ميانگان«و » ميانجي«
انـد، بـرخلاف    حتي بزرگاني چون سعدي و حافظ نيز زبان مادري ديگري جـز فارسـي داشـته   

  فردوسي و ناصرخسرو. 
) كه زبان فارسي نخست در نقـش  1395؛ مزداپور 1394آيد (مزداپور  برمي از شواهد چنين

تـدريج جايگـاه زبـانِ ميانگـان      آن بود كه به از گفتاري و زبان واسط شفاهي قد برافراشت و پس
نوشتاري را نيز اشغال كرد. روزگاري دراز گذشت تا فارسي، در دوران ميانه و جديد خـود، در  

محـاذات آن در   اد، و نگاشتن در ادارات رسـمي و دولتـي، و نيـز بـه    مدرسه و كتابت، ثبت اسن
تـاريخ ديرپـاي خـويش و در     درطيكار رود و  هاي گوناگون به نوشتن كتاب و رساله در زمينه

منـدي را تـداوم بخشـد كـه مايـة پيوسـتن        هاي متفاوت حضور پايدار و پربركت و شكوه گونه
  ديگر است.  ه يكهاي متمادي ب انديشه و تفكر در گذر نسل

پاس حرمت زبان ميانگان  ها را به هاي ايراني جديد، كه آن چنين شد كه فارسي و ديگر زبان
خوانيم، وظيفه و نقش و تكليف ديگري را نيـز برعهـده گرفتنـد و     فارسي اصطلاحاً گويش مي

خود ابزاري شدند براي حفظ ميراث فرهنگـي مـا. آن ضـرورت و نيـاز اجتمـاعي، بـا وجـوه        
مـوازات خـود رسـم و     طلبد، بـه  يازيدن به دامانِ زبان واسط و ميانگان را مي ناگون كه دستگو

زدن بر شفاهيات و فرهنگي اسـت كـه از نوشـتن و     شيوة ديگري را نيز آفريده است و آن تكيه
زنيم. براي مثال، اگر خطركـردن و تـلاش    مي وجو در آثار كهن و موجود خويش سر باز جست
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)، آيا ما، خود، هرگـز  46- 15: 1373بود (مثلاً داندامايف  پژوهندگان غربي نمي مستمر و جانكاه
تاريخي  يگردچه در زمينة زباني و چه در وجوه  ،توانستيم پيشينه و نوع ارتباطات خويش را مي

  بازشناسيم؟ واقعيت است كه پاسخ اين پرسش منفي است.  ،و فرهنگي خود
  
  . اسناد كهن و سنتّ زنده2
هـاي باسـتاني و    كه آگاهي ما از تاريخ ديرينه و سلسلة هخامنشيان اصولاً به همين كتيبه چنان هم

گردد، بايد اذعان داشت كه در سنتّ زنده و كنوني ايراني ما با  نگاري يونانيان بازمي نيز به تاريخ
ه و كتابت را. دهد تا نوشت نهد و اهميت مي تر ارج مي را بيش» شفاهيات«روييم كه  فرهنگي روبه

تـوان در نـوروز و آداب آن مثـال زد. در     هاي فراوان را مي نمونة بارزي از اين شواهد و گواهي
گسترة وسيعي از اين منطقه از عالم، نوروز و آداب سخت پيچيده و رنگارنگي را كه سرشار از 

ديگـر را   كه يكتوان در اين اجزاي پراكنده و متعددي ديد  مي ،تنوعي وافر و رونق فراوان است
افزاينـد و   ديگـر مـي   هاي يـك  گيري بخش كنند و بر رنگارنگي و گوناگوني در شكل تكميل مي

در وعدة » پلو خروس«ها خروس و  ديگر نسبتي ديرينه و عتيق دارند. يكي از آن درنهايت با يك
ن نمايد و از نهي خورد خوراك نوروزي است كه به اشكال رنگارنگ در نواحي مختلف رخ مي

 پلو بـر  ) تا ضرورت خوردن خروس8، يادداشت 420- 419: 1391(مزداپور » مرغ سروش«اين 
نـامِ   كـردن خـروس را بـه    سـالِ قربـاني   شود و البته، رسم ديرينـه  سر سفرة نوروزي را شامل مي

سپردن  خاك زنده و معمول كه كشتن و به هنوز) يا رسمي 45: 1373از نوروز (بهار   سياوش قبل
سـاز   هـاي متـوالي در خانـدان چـاره     گيري از مرگ را بالاي سر متوفي براي پيش خروس سياه

  اجرا درآمد).  ، در تهران، چنين رسمي به1396شمارد (در بهار  مي
هاي قديمي تاريخ يا در  زنده و پراكنده در كتاب رسوم زنده يا نيم و  آدابسان  اما، باوجود اين

تر نوروز ناگزير  هاي كهن يابي به ريشه منطقه، براي دستفرهنگ رايج در سطح جغرافيايي اين 
بايد دست به دامان اسناد و مداركي نوشتاري شد كه در غرب اين ديار برجاي مانده و گاه از  مي

النهـرين و   در برده است: در بين تِاريخ درازآهنگ جان به تطاول روزگار و حوادث دشوار درطي
). در اين خطـّه اسـت كـه از همـان     500- 492، 448- 441: 1376بهار  بنگريد بهعراق كنوني (

بنگريد از ميلاد مسيح خط و كتابت پديد آمد و نوشتن آغاز شد (  حدود آغاز هزارة چهارم قبل
يافتة خط و نگارش كهـن همـان    ) تا به ايلام كهن رسيد. صورت تكامل83- 82: 1393نيسن  به

ها، زبان فارسي باسـتان را بـاز هـم بـا آن      هزاره پس ازخط ميخي است كه با گذشت روزگار، 
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 دربرابـر هـاي درخشـان تـاريخ را     ويژه برگ هاست كه به نوشتند. اكنون آگاهي و اطلاع ما از آن
  گشايد.  چشم مي

هاي سومري و اكدي  هاي بازمانده به خط ميخي و زبان روي آثار و نوشته  چنين است كه از
اي در اين بخـش   اين در نواحي گسترده از اره پيشتوان حدس زد كه جشن نوروز تا چند هز مي

ها و  نوشته ، اماشده است هايي متفاوت، برگزار مي هاي ديگر و در قالب از جهان، البته با صورت
هـاي   باب، از آن روزگاران ديرينـه، برگـزاري جشـني چنـين را در آن هـزاره      اين اسنادي كه در

پـاي انتشـار    ). هـم 495: 1376بـه بهـار    دوردستي از زمـان خبـر دهـد انـدك اسـت (بنگريـد      
هاي عتيق آن پا بـر   ها، اساطير و داستان هاي گوناگون و تداوم آن ورسوم نوروزي، با جلوه آداب

گـذارد و   تر پا مـي  ست كه به دوران فرهنگي تازهها طريق آن  دوش زبان فارسي نهاده است و از
 ؛186: 1386اريم (ميرعابديني و صديقيان مثلاً ما از انتساب نوروز به كيخسرو و سياوش خبر د

  ). 21- 20 يبندها فروردين، ماه خرداد روز ،104: تا يب پهلوي هاي متن
در سنتّ زندة جامعة زرتشتي، نوروز بزرگ، روز ششم فروردين، يعني روز خـرداد از مـاه   

زد بـوده اسـت و زايـش     (يا ياد شادروان لعل خـانم رخـوا) نـام   » جشن كيخسرو«فروردين به 
  شود:  ناميده مي» جشن) «118، 3: ج 1391(فردوسي  شاهنامهكيخسرو نيز در 

ــن    ــر آزاد ك ــين س ــواب نوش ــن خ  و جشــني نــو اســت  آيــينكــه روزي نــو    از اي
 شب سورِ آزاده (زادنِ) شاه كيخسرواست   ز فرجـــام گيتـــي يكـــي يـــاد كـــن    

  و نيز (همان):
 كه گفتي مرا چنـد خسـبي، مپـاي      اكنون به خـواب سياووش را ديدم 

 جوي كيخسـرو آي  به جشن جهان   تــر از بــر ســپهر آفتــاب درخشــان

دانيم سبزة نوروزي كه ابزاري شاخص و واجد ويژگي بارز بر سفرة نـوروز اسـت در    يا مي
ويـژه فرزنـد نـامرادش،     شود كه مانند سياوش ناكام و نوجوان و بـه  شرايطي رويانده و سبز مي

» كـام و نـام    فـرود سـياووش بـي   «حاصلي و مرگ محتوم است و همانند با  فرود، محكوم به بي
كـه از ايـن جهـان     )، جز اين6، يادداشت 65، 4: ج 1965؛ فردوسي 32، ش 269، 4(همان: ج 

آوردن بار و دانه برسد، در جوي آب يـا زمـين خشـك     كه به آن درگذرد و بي» نارسيده به كام«
دست فنا بسپارندش، از همان آغاز سبزكردن و كاشتنش راهي ديگر در كار نيست. همانند بـا   به

» برداشـت «محكـوم بـه   » كاشتن«روياندن سبزة نوروزي كه ويژگي بارزي دارد و از همان آغاز 
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يـز بـا تعزيـه و سـوگواري آن در شـباهتي      هنگام و نوعي مرگ زودرس است، مرگ فرود ن به نا
  گير است:  چشم

ــي  ــياووش ب ــرود س ــام ف ــام و ن ــر دژ شــدند      ك ــر س ــتندگان ب  پرس
 همه خويشتن بـر زمـين بـر زدنـد       چو شد ز اين جهان نارسيده به كام

هاي كهنِ جشني چون نوروز، چه  ها و شيوه گير و بارز از رسم سان بقاياي چشم قبال اين در
هـاي   قدر فارسي و ديگر زبـان  و مراسم سنتّي و چه در پيكرة شِعر و ادب گران ها آيينقالب  در

پـايي از صـاحبان ديـرين آن آداب و مراسـم و نياكـان      دها و ر كه بخواهيم نشان ايراني، هنگامي
رسـد: ضـبط و ثبـت     تر نمي هايي قديمي دست ما به اسناد و نوشته ،سال خود را بازجوبيم كهن

چه بر آنـان گذشـته اسـت، از آن ادوار عتيـق، اثـري       ث و ماجراهاي زيستن و آنوقايع و حواد
دشـواري   ) را بـه 126: 1391(صـراف  » شـدة روي زمـين   گـم «مداوم برجاي ننهاده است و اين 

توان بازيافت. باوجود اين رشته مشكلات، در پس اين انبوه ابهامات جهاني عظيم از اسناد و  مي
  دهد.  نياهايي تازه را در حيطة دانش بشري جاي مياند كه د مدارك را يافته
انـد رشـتة بلنـدي از     قدر، توانسته هايي سنجيده و گران وينده و پويا، با روشج يپژوهندگان

دار بيرون كشند و در تاريخي از چگونگي انديشـه   وقايع و حقايق تاريخي را از دل خاك امانت
(عنـوان همـان كتـاب    » اين از  سال پيش 2600تا  لسا 5000«و باورهاي ديني مردمان را مثلاً از 

هـاي ناگـذر و    چنين است) در اين ديار روشن سازند. در اين تلاش برومند، از فراسـوي پـرده  
توان بازبيني كرد كه شـرحي   هايي بديع در پرستش و ستايش را مي تاريك از ابهام سخت، شيوه

ها و اشَكالِ جمعي  فتن آن را در شيوهگر از طرزهاي كاركرد ذهن را در فرد آدمي و سپس شكل
چه در دنياي جديد براي ما آشنا و  ها و طرزها با آن كشد. اين شيوه تصوير مي رفتارهاي ديني به

ها سخت مغتنم  هايي جدي و مهم دارد و از اين بابت علم و آگاهي بر آن شناخته است اختلاف
  و ارجمند است. 

دوي «هـا را   معاصـر و دور از مـا، در جـوامعي كـه آن    كه بازبيني اديان مـردم   چنان هم و » بـ
هـاي   انـدازد، اخبـاري را كـه اسـناد و مـدارك و يافتـه       شـگفتي مـي   اند، ما را به ناميده» ابتدايي«

بينـيم. دركنـار    غريب و عجيب مـي  ،گذارد شناختي از آن دنياي درگذشته در دست ما مي باستان
اي از جريان انديشه و تفكر ديني را نيز در  ست، هالهشرح حيات و طرز زيستن آن نياكان دورد

و  ،اشيا و فضاهاي عمارات تـاريخي  ،شناختي باستانوردهاي ايابيم. در جوار دست اين آثار بازمي
هايي كه به زبان ايلامي و بـا خـط ميخـي و نيـز      با تكيه بر نوشته» خرابات كهن«هاي آن  خرابه

توان علم و اطلاعـي بـزرگ از    )، مي82: 1393اند (نيسن  ردهب كار مي آن به از خطي كه آن را پيش
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هاي زيستن در  دست آورد. در پرتو اين رسته آگاهي است كه دانش ما از شيوه آن دنياي عتيق به
از «اي از جريان حيـات را،   گيرد. چنين است كه هاله آن جهان كهن و دوران باستاني فزوني مي

از ميلاد تـا سـقوط دولـت در       يلام از اوايل هزارة سوم پيشرسيدن پادشاهان ا حكومت آغاز به
در ايـن اسـناد و مـدارك     ،)138: 1391(صراف » از ميلاد مسيح  كشور ايلام در قرن هفتم پيش

  توان بازبيني كرد.  سال مي ديرينه
هايي تـازه از آن جهـان كهـن را آشـكار      جستن به اين اسناد و مدارك باستاني آگاهي توسل

و » فراموشيده«سال و  خداي ديرينه 91كنار كشف رقمي درحدود  د كه شگفت است. درساز مي
هايي متفاوت و متمايز در پرسـتش و نيـايش    ها از اعماق تاريخِ خفتگان، شيوه كشاندن آن بيرون

مـوازات   كند. روشن است كه، بـه  راهي مي ها و باورهاي عتيق را هم آيد كه آن نام نيز پديدار مي
گمان آثاري از خود  هاي ويژة پرستش و ستايش مذهبي، شكل جامعه و ساخت آن بياين طرز

توان بازيابي كرد كـه   هايي مي كده باقي گذاشته است و چنين ساختاري را در عمارات و پرستش
راه بـا اشـيايِ خـاص و     آورنـد و ايـن معنـي هـم     در مـي  ها را از دل خاك بـه  شناسان آن باستان
  نويسد.  ايي از تاريخ را بازميه هاي كهن برگ نوشته

سـان   ناشناخته مانده اسـت و ايـن  » ازاين هزار سال پيش پنج «اما چگونه شد كه تاريخ ما، از 
ها در اين منطقه از جهان چگونـه و چـرا    اعتنايي به آن خبري سنگين از اسناد و مدارك و بي بي

و  ،بينـي اجتمـاعي   جهـان  ،گمان رشتة بلندي از وقـايع و مسـائل تـاريخي    روي داده است؟ بي
بايد دانست. هرچند بايـد گفـت كـه    » فراموشي تاريخي«سان  ساز اين حوادث فرهنگي را زمينه

هـاي بشـري بـا     است كه شيوة اصلي مواجهة جوامع و فرهنـگ » فراموشي تاريخي«شايد اصلاً 
جوامـع و  بايد اذعان كرد كه برعكس، اگر در برخي از  صورت، مي گذشتة خويش است. دراين

گـذرد و پرهيـز از فراموشـي تـاريخي را      چه اينـك مـي   يادسپردن تاريخ و آن مناطق فرهنگي به
كـار. وگرنـه،    و تـازه   آيينكنيم، اين خود پديدة فرهنگي جديد و ابـداعي اسـت نـو    مشاهده مي

د، ها را هيچ نشان و اثري كه بديع و نوآيند نباش شدن آن ها رفته و درگذشته است و سپري هزاره
از دنياهـاي كهـن، شـرح و    » هـا  نانوشته«ها و  شناسان و بازخواني نوشته هاي باستان مانند كاوش

  دهد.  دست نمي توضيحي ديگر به
م)، كـه در لـوح    پ 639پـال (حـدود    از هجوم آشورباني  كه قريب به صد سال پس هنگامي

ويرانـه و مخـروب    بازمانده از خويش از چرانيدن گاوها و خرهاي وحشي و غزالان در شوشِ
)، كـورش بـزرگ هخامنشـي    103: 1370فروشـد (مجيـدزاده    گويد و به آن فخر مـي  سخن مي

م) بار ديگر علم اقتدار را از اين منطقه برافراشت، همانند با شـاهان پيشـين ايـن     پ 530- 559(
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شـاه  «)، خـود را  74، 68- 67؛ 1391خواندند (صراف  مي» شاه انزان و شوش«خطهّ كه خود را 
بينـيم كـه دو حادثـة     بار، منشور كورش را مي ). اين21، 12، بند 17: 1356ناميد (ارفعي » انشان

آورد: يكـي از ايـن دو رفتـاري اخلاقـي اسـت، دربرابـر        ارمغان مي بزرگ را در عالم بشريت به
ايستد؛ حادثة ديگر اين اسـت كـه    تقابل مي پال در مردمان مغلوب كه با مضامين كتيبة آشورباني

انـزان  «ها، خلاف شاهان پيشين،  آن دادن به  نهادن به خدايان بيگانه و فديه ورش، ضمن حرمتك
)، بـه  127- 126، 123، 122، 119، 117، 116، 79، 72- 52: 1391صراف  بنگريد به» (و شوش

بايـد   سال در منشور خود اشاره ندارد و ايـن را مـي   اي براي بتان ديرينه ساختن معبد يا مجسمه
  پرستي در اين خطهّ از عالم دانست.  حذف بت و بتسرآغاز 

كـه بـا اسـب و     خواندنـد، هنگـامي   مي» آريايي«اصطلاح  كوچندگان مهاجري كه خود را به
كردند و ايـن را   هاي باز پروردگار را ستايش و نيايش مي گردونه به اين ديار رسيدند، در دشت

اصـطلاح   يـا بـه  » بت«وان دريافت. اينان با ت مي نيرنگستانو  هيربدستانهايي چون  كتاب از كهنه
) رابطه و نسبت خوشي نداشتند، هرچنـد آثـاري از سـاختن    1379(مكنزي  uz-dēzزبان پهلوي 

ايزدي چون انَاهيتا هم به چنـين صـفي از بتـان     بينيم و شايد حتي زن مجسمه براي ايزدان را مي
همـواره  » دوش بـه  ايـن مهـاجرانِ خانـه   « ، امـا اي ساخته باشـند  پيوسته باشد و از او هم مجسمه

چـه در منشـور    انـد. شـايد خـلاف آن    اند و آن را منع كرده پرستش بت را ناروا و ناپسند دانسته
 پس ازويژه  رود، به داري خدايان بومي سخن مي شود و از بزرگ كورش بزرگ تلويحاً اشاره مي

پرستي  بت  آيينجا، منع ساختن بت و  اينيوناينان به   آيينتازش اسكندر به ايران و نزول دين و 
توجهي به نوشتن  با خصيصة بي» شكني بت«تري گرفته باشد. بايد پرسيد كه آيا اين  شدت بيش

  هاي مختلف، ارتباطي و بر آن اثري داشته است؟  يادگارنهادن اسناد و مدارك، در حيطه و به
هاي هخامنشي  در كتيبه» آباداني«و » اديش«راهي تكيه بر  هم كه اخلاق ايراني را به تر آن فزون

) و 23، بند 18: 1356هم در منشور كورش (ارفعي » شادماني«و » شادي«يابيم. از  وفور بازمي به
گويد و نيـز در   فتح مي» شور و شادي«) كه از 103: 1370پال (مجيدزاده  هم در كتيبة آشورباني

هـاي هخامنشـي معـاني     در كتبيـه » اديش ـ«چنين پيداست كـه   ، امارود جاهايي ديگر سخن مي
  ها هم معنايي است كـه بعـداً در   تري از شادكامي در پيروزي بر دشمن دارد. يكي از آن گسترده
) پديدار 127: 1391(صراف » نيايش«كه صفتي است براي » متضرعانه«و واژة » تضرعّ«با   تقابل
شود مطـرح سـاخت كـه در     جا مي از آن سان تقابل را اين». متضرعانه قرباني نمودم«... شود:  مي

هاي زرتشتي همواره شادماني و سرخوشي ملازم است با عبادت و ستايش يزدان. چنـين   نيايش
صـورت اجتنـاب و پرهيـز از     توان ديد، بـه  هاي هخامنشي مي را كه در كتيبه» شادي«اي بر  تكيه
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و  16(فصل  نامه ارداويرافر خورد و مثلاً د چشم مي خوبي در دين زرتشتي به شيون و زاري، به
  شود.  اي از چنين پرهيزي ذكر مي ) نمونه318، 310- 309: 1376 از بهار نقل به ،57فصل 

هـا و   يوهش ـ  را از آن يزرتشـت  يو باورهـا  يـن داشـتن د يزدوربودن و تما ي،موارد يندر چن
معابـد   يادگارهـاي هـا و   را در بازمـان   ها از آن ياييكه آثار و بقا ينيمب يم اي كهن بومي تصورات

هـا   يينـي آن آ يها و رفتارها يوهو ش ينشدو ب ينا يانم يرتو تفاوت و مغا يافت توان يم يلاميا
آشـكارا   آيد، يباستان م يفارس هاي يبهكه در كت يديكه عقا . خلاف آنآيد ميچشم  به در آن آثار

كهـن   ياز باورهـا  يوجوه ينچن يزت و نو پرستش ب يساز از بت يشتتزر ةآثار شناخت همانند
از تـداوم   ييهـا  نشـان  گيرد، يبازتاب دارد فاصله م ينسرزم يندر ا يبوم هاي يادمان ينكه در ا
  مانده است. يما برجا ياكانگروه از ن ينهم يها و رسم يداز عقا عتيقيسنتّ 

» قـوچ «كـردن   قربانيهاي عتيق را در  نمونة بارزي از چنين اقتباس و تعبيري تازه از آن رسم
بينـيم كـه بنـابر آثـار      ) مـي 12: 1383) (ارفعي و مزداپـور  Kahra» (كهره«) و 68: 1391(صراف 

بازمانده از اين خطهّ سنتّي است بومي و در رسـوم زرتشـتي هـم دوام آورده اسـت. علـت آن      
تـوان   آسـاني مـي   مزگي گوشت گوسفندي در اين سرزمين است كه به طبيعي است و آن خوش

هـا   يشـت  هاي اسب و گاو در سنتّ اوستايي (مـثلاً  روردن و كشتن و خوردن آن را بر قربانيپ
آيد كه آيا  گاه پرسش ممتاز ديگري پيش مي ) رجحان نهاد. آن253، 251، 245، 243 ،24: 1347

رسمي زرتشـتي و    آيينويژه آتش كه  سوي نور و روشنايي، و به به  تكيه و تأكيدكردن بر نيايش
بخشد، هم تأثيري است از باورهاي ايلامي؟  وسويي مشخص مي ها را سمت نهادن آتشكده بنيان

تقـدير، پژوهنـدگان اثرپـذيري اوصـاف اردويسـور انَاهيتـا را از        هـر  ). بـه 106: 1391(صراف 
  اند.  ايزداني بومي در اين خطهّ تأييد و بر آن تأكيد كرده زن

هـاي   عـدالت و يكتاپرسـتي را، كـه در كتيبـه    نمايي از آن نظم اخلاقي استوار و متكـي بـر   
  توان خواند: جاودانه است، مي خشايارشا سپس هخامنشي، نخست از زبان داريوش بزرگ و

 شـود  مـي  ديـده  كـه  را) انگيز شگفت ينش(آفر شگفتي اين كه اهورامزدا است بزرگ خداي
 ارزانـي  شـاه  داريـوش  بـه  را توان و خرد كه آفريد،(انسان)  مردم براي را شادي كه آفريد،
 هسـتم  دوست را راست كه چنانم آن اهورامزدا، خواست به شاه، داريوش گويد مي...  داشت

 مـن  كـام  نيـز  ـ بينـد  آزار توانا خاطر به ناتوان كه نيست من كام...  نيستم دوست را دروغ و
  ).301 :1389 يب(قر رسد آسيب ناتوان طرف از توانا(به)  نيست

هـاي   تنها در ديگر كتيبـه  بر خرد و عدالت، نه بيني و برداشت اخلاقي، مبتني سان جهان همين
ضبط  و ديگر آثار كهن ايراني به پهلوي هاي اندرزنامهو  اوستاسنگي هخامنشيان، بلكه در كتاب 

  درآمده است. 
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تنها بر سنگ و كوه يادمان پيروزي بـزرگ را برجـاي نهـاد، بلكـه چـون       داريوش بزرگ نه
هزار سال بعـد، ايـن    هاي خويش را با خط ميخي به سه زبان نوشته است، در بيش از دو وشتهن

سندهايِ سنگي و استوار دانش و علم را چندان به تكـاپو واداشـت تـا پژوهنـدگان نيـز ماننـد       
شـباهت   پرتـوِ   و وابسـتگان و متحـدان شـهريار بـزرگ كـار سـخت كننـد و در       » بندگان شاه«

هـاي ايلامـي و    ها با برگـردان  بودن آن راه ستان كه به خط ميخي است و همهاي فارسي با نوشته
). 24: 1373بابلي نو موفق شوند تا ديگر آثار مكتوب به خط ميخي را هم بخوانند (دانـدامايف  

تـرين   ها و يادگارهاي يكي از درخشان مانچنين شد كه اين سند استوار و سنگي كه يكي از باز
هاي تاريخ و فرهنگ جهـان   موجب شد تا يكي از سرچشمه ،تاريخ است و اثرگذارترين مردان

النهـرين و اسـرار معابـد     در آيد. پس، تاريخ ديرمانِ بـين  بند بگشايد و از سكوت و خاموشي به
سوي آشكارگي نهاد و كليدي براي گشودن اين رسـته از رازهـاي    هزارسالة شوش گامي به پنج

  سربستة كهن پيدا شد. 
است كه به محاذات زبان فارسي باستان كه با ظهور هخامنشيان زبـان ميانگـان در   مسلمّ آن 

انـدك در نقـش زبـان نوشـتاري      ايران شد و نخست در سنتّ شفاهي و گفتاري و سپس اندك
تدريج بر جاي زبان ايلامي نشست كه از  ) چنين جايگاهي را احراز كرد و به3- 2: 1386(قريب 

)، انبـوهي  3(همان: » گيري هخامنشيان زبان بومي اين سرزمين بود از شكل  هزار سال پيش  دو«
اين اسناد و مدارك، خلاف زبان كـه كـاربردي روزمـره و     ، امااسناد و مدارك نيز برجاي است

شفاهي دارد، از جنس ديگري است و هريك در جايي ويژة خويش، دور از ديگري، در مكاني 
رس و فارغ  نام و دور از دست وف و مشهور و گاهي بيو منزلي قرار دارد، گاهي شناخته و معر

  از پژوهش و آوازة شناختگي در جهان دانش بشري. 
هاي ايران بگيريم كه در شرق و غرب كشور از اعصار دوري سخن  هاي غار در كوه از نقش

) و 1393هاي پيشـاايلامي (نيسـن    گويند تا مرد نمكي در نواحي زنجان و قزوين و از نوشته مي
يلامي در ادوار متمادي و فارسي باستان تا اسنادي از دوران پانصدسالة اشكانيان (مثلاً تفضـلي  ا

ها و جواهر، بناها و اشياي  ها و اسناد فارسي، سكهّ ) و سپس زبان پهلوي و كتاب79- 76: 1376
ين بيان ا ، اماكنند هايي را از تاريخ و حوادث روزگاران بيان مي وهمه، هريك گوشه باستاني، همه

باب، البته كـه نيـاز    ي و تفسير است. دراينشناختگو ادراك نيازمند بازخواني و » شنيدگي«براي 
ر و مـددكار باشـد و بـا      توانـد آن را راه  سخت و عاجل به تلاشي است كه علـم جديـد مـي    بـ

هايي متفاوت و متناسب، در هر مورد، راهي ويژه بگشايد. چنين اراده و قصدي است كـه   شيوه
پـي   نما خواهد بـود و سـود و ثمـري در    آوردن اين رشته اسناد و مدارك راه گمان در فراهم يب

اي در پيش چشم است كه در ايـن   گذشته  خواهد داشت كه يك وجه آغازين و بارز آن ترسيم
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اي را از طرزهاي پرستش و سـتايش   تا اكنون تاريخچه» اين از هزار سال پيش  پنج«خطهّ بيش از 
  زند!  چشم معاصران ما نقش مي دربرابرپروردگار 

  :خوانيم مي مهر يادگار بزرگدر بندهاي يكم تا چهارم از 
 (= خسـرو  اسُـتيگان  شـهرِ  شبسـتانِ ) حاجـبِ (و  بـگ  ديـوان  بختگـان،  مهر بزرگ من،) 1(

 يـاري  بـه (و كتاب و نوشـته) را   يادگار يناست)، (و) سالارِ دربار ا يمعتمدخسرو نام شهر
 شاهنشـاه،  خسرو) فرمودة بنابر(و  فرمان از ديگر، آموزِ يكن ينوانِم ةو هم يزدان يرويِ(و) ن
 از(دانش)  پذيرفتن به كه كساني براي فرهنگ به يافتن دست تواناييِ به بهبودبخشيدن براي

 گـنج  در و كـردم  فـراهم  انـد،  شـده  آفريـده  فراز لياقت و بختي نيك به سرنوشت فرشتگان
 و پريشـاني  و راييگـذ  همـه  را گيتـي  امـور  كه چونان) 2. (نهادم) دولتي خزانة(و  شايگان

 نيستي به) ... 3... ( را او بخت و(باشد)  شاهي نژاد از را كسي اگر حتي(است)،  گردندگي
 مـن،  اينـك ) 4... ( فراموشـي  به نام(و)  آشفتگي به خاندان سال، چهارصد درطول) و(رسد 
...  پـس (اسـت)،   آرزو...  روان(و)  جان و تن براي از آسودگي و پارسايي مرا...  كه چونان
  ). 87- 85: تا بي پهلوي هاي متن( ... نوشتم) نامه(و  يادگار اين بر اي واژه چند

خانة دولتـي   كه خزانة شاهي و گنج» گنج شايگان«و نوشته در » كتاب«يعني » نهادن يادگار«
ان ساساني مرسوم بوده باشد و نيز وجود به اين اشاره، بايد در عهد خسرو انوشيرو توجه است، با

) چنـين  1387(مـثلاً ارفعـي     جمشيد به زبـان ايلامـي   هاي بارو و خزانة تخت نبشته الواح و گل
) 30: 1391كند. در يغماگري و غوغاهاي متعـدد و متنـاوب (مـثلاً صـراف      حكمي را تأييد مي
مالاً سپس برافتاده است. مثـالي از  دست باد فنا سپرده شد. چنين رسمي نيز احت  چنين اسنادي به

  توان ديد: پال كه ذكر آن گذشت مي چنين تاراجي را در همان كتيبة آشورباني
 و آشـور  خواسـت  بـه  را ها آن اسرار لو مح يان،خدا يگاهشهر بزرگ مقدس، جا شوش من

 درِ. گزيـدم  اقامـت  جـا  آن در شادي و شور با و نهادم گام آن هاي كاخ به. كردم فتح ايشتار
 سـلطنتي،  هـاي  نشـان  آلات، زينـت ...  را...  نقـره  و طـلا  تمامي...  گشودم... را  هايش گنج

 مس از كه را بنا يناتئتز...  آوردم آشور...  به جنگي غنيمت عنوان به را...  جنگي هاي سلاح
  ). 103 :1370 يدزاده(مج شكستم بود شده ساخته يافته صيقل

ها، شمار اسناد و مداركي كه تاريخ ايـران را در   درازاي هزارهدر آشوب و غوغاي مكرر در 
نظـر   بـه  ،هـاي دشـمن   گري و تـاراج  هاي زمانه بازگويند اندك است. دركنار ويران آن دوردست

 ،ها دست زند رسد كه در ايران سنتّي نيز كه اسناد را رسماً حفاظت كند يا حتي به نگارش آن مي
چه در ايلام كهـن و ديـار غربـي آن بازمانـده اسـت،       است. آنپايداري و رواج چنداني نداشته 
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ريختگي در گذر زمان شده است، از وجـود بايگـانيِ    خوش نابودي و درهم هرچند بسيار دست
 و جمشيد تخت ايلاميِ هاي نبشته گل در چه آن. دهد مي روشن و صريح رسمي و دولتي اطلاعي

 مدرن يها روش با و جديد يايدن در تنها  نه ،يابيم مي هخامنشيان سنگي هاي كتيبه حتي و شوش
 و مـاد  دوران از يـادي  و نـامي  ايرانـي  تيسـنّ  يخدر تار يبلكه حت است، شده كشف و بازيابي

  . است بوده نمانده باز هخامنشي
توان ديد؛ مثلاً  نوعي خودستايي و خودپسنديِ شاهانه را گاهي در اين فرايند مي منديِ نقش
كردنـد و از ميـان    هاي قديمي را صـاف مـي   نوشته رسم بوده است كه تصاوير و سنگاز ديرباز 

اي از ايـن   ها تصوير و يادمان خود را بر كوه و سنگ نقش كننـد. نمونـه   بردند تا بر جاي آن مي
رسـتم و ديگـر     هاي ديگـرش را در نقـش   بينيم و نمونه عمل زشت را در نزديكي ري قديم مي

حرمتي تاريخي، داشتن بايگـاني و مراكـزي    روالِ همين بي  اختي فارس. بهشن هاي باستان جايگاه
براي حفاظت از اسنادي منظم و مرتب و شرح تاريخي امور، باوجود تاريخ كهن ايران، در ايـن  

  مرزوبوم آشنا و معمول نبوده است. 
بدين شمار است كه خلاف زبان زنده و گفتـاري و سـپس آثـار مكتـوب عمـدتاً ادبـي يـا        

هاي ديگر مانند زبان طبري،  اريخي، خواه به زبان ميانگان و واسط فارسي باشد و خواه به زبانت
: 1389(همان: ب؛ فيروزبخش  ناصر پسِ شمس وانيدالف) و نيز  :1355يا آذري (ماهيار نوابي 

هـا، مـا اسـناد و     ) كه به زبان كهن شهر شيراز و به زبان شيرازي است، در جوار ايـن 290- 287
را، با همـة تغييـرات و   » زبان«جاست كه  ارك رسمي و دولتي اندكي در دست داريم. در اينمد

اي از اخبـار جامعـه در    بينيم كه برجاي مانده است و حامل تاريخچـه  دگرگوني گستردة آن، مي
 ،گر تاريخ و حوادث و مسائل خاص آن اسـت  چه بيان است، اما سند و آن» فراموشيده«ادواري 
دارد و سـخت   مبـرم  نيـاز  داري و تلاش براي بازيابي و سپس حفاظـت و نگـاه  وجو  به جست

  محتاج است به ياوري و استمداد. 
هاي نگاشته به خط ميخـي و تـاريخ    هاي هخامنشي و زبان چِند قرن كتيبه درطيتلاشي كه 

سـرلوحه و سرمشـقي بـارز و درخشـان      ،بلندي از روزگاراني دور را كشف كرد و روشن كرد
شود دريافت كه چگونه ابعـادي ديگـر از    واسطة آن مي ) كه به46- 15: 1373است (داندامايف 

توان بازيابي كرد و بر دانـش و دامنـة علمـي جهـان امـروز در       وقايع و حوادث اجتماعي را مي
هـاي   نبشـته  تنها گـل  كه نه رسيده است هايي متفاوت و رنگارنگ افزود. اكنون زمان آن فرا زمينه

تعلـل و   پـس از دست تحقيق و بررسـي بسـپاريم و    جمشيد و شوش را به  بارو و خزانة تخت
دست پژوهش و دانايي و  ها را براي بازخواني و بازشناسي به مسامحة ديرهنگام و بيهوده باز آن
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 و پناه يباسناد  گريد نهادن همگان رس دردست وساختن  نظم دهيم، بلكه براي پيداكردن و منظم
كوشندگي در اين راه سهم و وام بزرگي است كه يكايـك   .ميبگمار همت زين ينابود درمعرض

  به تاريخ و فرهنگ و اجتماع بزرگ بشري مديونيم. 
 
  گيري . نتيجه3

 كردن و حفاظت از اسـناد و مـدارك   هايي جديد و سنجيده براي بازيابي و معرفي امروزه روش
يهي است . بدباشد علمي و سنجيده بايد وجو جستست. وگو گفت و موردبحثشده و  شناخته

شـود و در هرجـا    هايي مختلف و گوناگون مسائل بسـيار مطـرح مـي    كه در اين مسير در زمينه
بايد هر مورد را بازبيني و شناسايي  آيد كه در هر بار مي امواجي از حقايق گوناگون فراچنگ مي

نمايـد و نكـاتي شـايان بحـث و      معماهـايي ويـژه و خـاص رخ مـي    كرد. در هريك، مسائل و 
طلبـد. بـديهي    شود. كندوكاو در هريك بسا كه جهد و جهادي تـازه مـي   وجو پديدار مي جست

زنـد و نيـز يـاوري     است كه حرف آخر را در هر مورد دانش و دستاورد استدلال و منطـق مـي  
هاي خـُرد و   نش و اصلاح نظرگاهمؤسساتي كه مسئوليت پروردن و رشد فرهنگ و گسترش دا

  ها قرار دارد.  كلان جامعه برعهدة آن
ريـزي و دقـت و    منـد اسـت، بـا برنامـه     وجويي هـدف  نيازي كه اينك سخت است جست

جويي از تخصص و دانش جديد. امروزه بايد هم آدابـي چـون مراسـم رنگارنـگ جشـن       بهره
كه اسناد و مدارك  علم سپرد و هم آن نوروزي را در هرجاي جهان ضبط كرد و به بنگاه دانش و

ها و مهرها و سندهاي سخت  هاي فراوان آن هاي خطي و نسخه هاي كهن و كتاب نبشته را از گل
رس پژوهنده نهاد.  داري كرد و در دست هاي درست و جديد نگاه متفاوت و مختلف را با شيوه

هاي فارسي باستان، به  نوشته نگكه تلاشي بيش از كوشندگي در يك قرن، با تكيه بر س چنان هم
وجـو در   هايي مدفون در دل خاك انجاميد، اميد كه جست بازخوانيِ خط ميخي و كشف جهان

بار  هاي ايراني سود و ثمري درخشان به نيز با ياوري زبان زندة فارسي و ديگر زبان جهتهمين 
رود كه كشف و ضبط سندي  كه به ياري پروردگار، هر شماره از اين مجلهّ اميد مي آورد. چندان

 كتيبة وي كه نمايد دريافت شناس خط يك را الهي موهبت«تازه را به آگاهي برساند تا دعا كنيم: 
  ). 128: 1391(صراف » خواندَ مي مرا تصوير

  
  نامه كتاب

 .، تهران: فرهنگستان ادب و هنر ايرانبزرگ كوروش فرمان )،1356ارفعي، عبدالمجيد (
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المعارف  ةرئ، تهران: دا.Teh و  Fortهاي متن: جمشيد تخت باروي هاي نوشته گل )،1387(ارفعي، عبدالمجيد 
 بزرگ اسلامي.

، »هاي زنده اي ايلامي در فرهنگ پهلوي و گويش واژه« )،1383ارفعي، عبدالمجيد و كتايون مزادپور (
  .50- 49، پياپي 2و  1، ش فرهنگ

 روز. ، تهران: فكرايران فرهنگ در چند جستاريدر:  ،»دربارة اساطير ايران« )،1373بهار، مهرداد (
  ، تهران: آگه.ايران اساطير در پژوهشي )،1376بهار، مهرداد (

 علمي.  كوشش ژاله آموزگار، تهران: ، بهاسلام از  پيش ايران ادبيات تاريخ )،1376تفضلي، احمد (
تهران:  ارباب، يروح ةترجم ،يهخامنش پادشاهان نينخست دوران در رانيا )،1373. (آ. م ف،يدانداما

  .يو فرهنگ يعلم
  ، تهران: سمت.)پيش سال 5000- 2600( ايلام قوم مذهب )،1391صراف، محمدرحيم (
نظر ع.  يف، آ. برتلس، م. عثمانوف، تحت اهتمام ر. علي تصحيح متن به ، شاهنامه )،1965فردوسي، ابوالقاسم (

  شوروي.نوشين، مسكو: آكادمي علوم اتحاد جماهير 
زيرنظر مهدي  و ديگران، تصحيح و اهتمام عبدالحسين نوشين ، بهشاهنامه )،1391فردوسي، ابوالقاسم (

  تهران: سروش با همكاري دانشگاه خاورشناسي مسكو. ،قريب
؛ برم پرواز به خورشيد به تا، در: »هاي بازمانده از گويش قديم شيراز نمونه« )،1389فيروزبخش، پژمان (

  روشن.  اهتمام كتايون مزداپور و هايده معيري (محامدي)، تهران: كتاب ، بهمحامدي حميد تردك يادنامة
، تهران: خط ميخي فارسي باستان: اقتباس يا ابتكار، ميراثي از كوروش يا داريوش )،1386قريب، بدرالزمان (

  شناسي. فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد ايران
هاي آرامگاه در نقش رستم و مقايسه با  نوشته ام داريوش در يكي از سنگپي« )،1389قريب، بدرالزمان (

اهتمام كتايون  ، بهمحامدي حميد دكتر يادنامة؛ برم پرواز به خورشيد به تا، در: »ها سخنانش در ديگر كتيبه
  مزداپور و هايده معيري (محامدي)، تهران: كتاب روشن.

  .رازيدانشگاه ش ييايآس ة: مؤسسرازيش ،يكوشش محمود طاووس به ،مقالات ةمجموع )،1355( ييحي ،ينواب اريماه
اي از بهرام گور  با مقدمه ،جي جاماسپ اسانا جي منوچهر گردآورنده دستورجاماسپ )،تا (بي پهلوي هاي متن

  .اي از يحيي ماهيار نوابي، تهران: بنياد فرهنگ ايران انكلساريا و ديباچه
  ، تهران: مركز نشر دانشگاهي.ايلام تمدن و تاريخ )،1370مجيدزاده، يوسف (

  نداف، تهران: فروهر. دايكوشش و مقالات)، به ة(مجموع چندسخن، »آواز مرغ سروش« )،1391( ونيكتا مزداپور،
  .471 پياپي، 49، س فروهر، »زبان ميانگان فارسي« )،1394مزداپور، كتايون (
  .50، پياپي بررسي كتاب تهراننقد و ، »فارسي پايدار« )،1395مزداپور، كتايون (

، ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهران: پژوهشگاه علوم پهلوي زبان كوچك فرهنگ )،1379مكنزي، ديويد نيل (
 .انساني و مطالعات فرهنگي
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 منابع روايت به ايران حماسيـ   اساطيري فرهنگ )،1386دخت صديقيان ( ميرعابديني، سيدابوطالب و مهين
  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.، اسلام از  بعد

 تقابل ومكش  كش؛ باستان دوران در ايران و النهرين بين در نگارش ظهور زمينة )،1393نيسن، هانس يورگ (
، ويراستة جان كرتيس، ترجمة زهرا ينلوكون يرولادم يادوارة يناراز سم يگزارش ؛.م)ق 1600- 3500

  .باستي، تهران: سمت
 ابراهيم پورداود، تهران: طهوري.)، گزارش 1347( ها يشت


